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 وسفیترنج در سورۀ  یدر معنا یملأت
 (یادبی و ثیحدتفسیری، ، ی، ترجمانیواژگان :یکردهایرو با)

 1محمدحسن ارجمندی
 2بیژن ظهیری ناو

 چکیده
در ترجمۀ قرآن مجید از اهمیتی خاص برخوردار است.  -بنای متنبه عنوان سنگ-شناخت همه جانبۀ واژه 

شود که در این راستا برای رسیدن به ترجمۀۀ ملوۀو لا مز  مواجه می« واژگان چندمعنایی»به ویژه وقتی مترجم با 
گاه باشد و به تناسب بافت متنلا معنۀای بای ۀ ته را از میۀان معۀانی ملتوۀن آن انتلۀا  است به همۀ این معانی آ

را نیز در نظر داشته باشدلا رویکۀردی کۀه در برگۀردان  واژه« بودن لیو دخ گانهیب»احتمالکند. در عین حال باید 
كَأً فارسی واژۀ  های فارسی قرآن کریم نادیۀده گرفتۀه شۀده اسۀت. در سورۀ یوسن در بیش تر ترجمه 13در آیۀ  مُتَّ

لا به دعۀوت هم ۀر عزیۀز مصۀر ه روایتگر داستان رویارویی زنان مصر با حضرت یوسنبلشی از این آیه ک
 »استلا آمده:

 
کَأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
بۀه هریۀک از »داد سپس ادامه می دهد: « متکأ»یعنی زلیلا به زنان مصرلا یک« وَأ

سلن از  -از زمان رودکی تا امروز-با این که در روایت این رخداد در ادبیات منظو  و منثور فارسی«. آنان کارد داد
های فارسی از نۀارنج یۀاد نشۀده اسۀت. حضور نارنج یا ترنج در دست زنان مصر بوده استلا اما در بیش تر ترجمه

 55مترجم( این واژه را ترنج معنا کرده و 1درصد از مترجمان ) 5ترجمۀ فارسی این آیه نشان داد تنها  31بررسی
اند. در ج ت وجۀوی رویکۀردلا وتکیه گاهلا محفللا میوه و نوعی غذا ترجمه کرده مترجم( آن را پشتی 36درصد)

كَأً معنای واژۀ  کتۀا  ایۀن  363تف یرلا حدیث و لغت به زبان عربیلا بررسۀی و مشۀلگ گردیۀد  کتا  331در ًمُتَّ
كَأً رای واژۀ اند. بنابراین بهترین معادل بای عبری دان ته و آن را ترنج یا نارنج معنا کردهواژه را واژه در این آیهلا  مُتَّ

هۀای غیرعربۀی ترنج یا نارنج است و این امرلا لزو  گ ترش دایرۀ معنایی واژگان چندمعنایی تا مرز شناسۀایی واژه
قرآن مجید را آشکار می سازدو بر اهمیت تناسب برگردان فارسی واژگان چندمعنایی با بافۀت مۀتن و منلۀی آیۀه 

 دملت دارد. 
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 مقدمه

 وسنیسوره » دارد. یجا 0۱و  0۱قرآن است که در جزء  یمک یهاسوره و از سوره نیدوازدهملا وسنی سورۀ
را  وسۀنیسۀو  آن گرفتۀه شۀده کۀه داسۀتان  آیۀۀواژه از  نیۀا اند؛دهینام زیها( نداستان نیرا اَح نُ القِصَگ)بهتر 

  (0۱01: 0۱11لا )خرمشاهی« کرده است. یداستان معرف نیبهتر 
یوسن در کمال برومندی و زیبۀایی بۀه لا گیردرا در برمی جوانی یوسن ۀدر بلشی از این داستان که دور 

اما به للن پروردگار از آن رهایی می یابد و خبر ایۀن رسۀوایی در لا آیددا  هوس زن عزیز مصر)زلیلا( گرفتار می
کنون ندیده پیچد و زنان مصرکه یوسنمیشهر  کنند. زلیلا کۀه تصۀمیم زبان به ملامت زلیلا باز میلا اندرا تا

را هنگامی که  دهد و یوسنمجو ی ترتیب میلا های آن ها دهدها و بدگوییای به سرزنشدارد پاسخ کوبنده
برنۀد و زبۀان بۀه های خۀودرا میر دسۀتاختیۀابیلا خوانۀد و زنۀان مصۀربه داخۀل فرامیلا زنان کارد در دست دارند

ای وجۀود دارد کۀه مترجمۀان در برگردانۀدن آن بۀه واژهلا یوسۀن سورۀ ۱0 آیۀتح ین یوسن می گشایند. در 
 » لا هااند. ب یاری از آن فارسی اختلاف داشته

 
کَأ ای آن را نوعی غذا ترجمه کرده و عده« گاهپشتی یا تکیه»را « مُتَّ

های بعۀد کۀه در اند. در حالی که بر اساس آیهکرده روه اندکی نیز آن را ترنج یا نارنج ترجمهیا خورش دان ته و گ
گویۀد هۀم چنۀین از آن جۀا کۀه به مجوس و بریده شدن دست زنان مصۀری سۀلن میآن از وارد شدن یوسن

لا زلیلۀا بۀه زنۀان مصۀر دلیوی ندارد که بگویدلا کندهای قرآن را در کمال ایجاز و منلی روایت میداستانلا خداوند
نمایدشۀایان یۀادآوری تر میکارد و پشتی یا کارد و خورش داد؛زیرا کنار هم قرار گرفتن کارد و ترنج ب یار منلقی

  .استفاده شده است فومدوند یمحمد مهد ترجمۀاز  یبه فارس اتیدر باز گردان آ می باشد

 پژوهش ینظر اتیادب. 1

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

کنون پژوهشۀی در خصوص موضوع این پژوهش هیچ سابقه   »  دربۀارۀای یافت نشد و تۀا
 
کَۀأ  ۱0 آیۀۀدر «  مُتَّ

 کنیم:مرتبط اشاره می اما در ادامه به یک کتا  و چند پژوهشلا سوره یوسن انجا  نگرفته است

 الف: کتب-

کتچ -0 از سلح واژگان تۀا سۀاخت  )ملالعهیو کاربرد ینظر کردی: رو میقرآن کر  یترجمه شناسلا یاحمد پا
 نینۀو  یهاهیۀنظر  انیۀبۀه ب نوی ۀنده در ایۀن کتۀا لا انتشۀارات دانشۀگاه امۀا  صۀاد لا تهرانلا 0۱0۱لا جموه(

نقد کرده  یلیتار  دگاهیقرآن را بر اساس د یهاپرداخته و ترجمه یبر سلح واژگان دیکأ در ترجمه با ت یشناسزبان
 .است
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 مقالات ب: -

ملالعۀات  ۀینشۀر لا «قۀرآن و نقۀش آن در ترجمۀه تیۀبافۀت موقع»لا صۀدر یم ۀعود ۀیو هد یملور یعو -0
بافۀت  ۀنۀیبه لزو  توجۀه بۀه قر نوی ندگان در این مقاله لا ۱2-0صگلا ۱2شمارهلا 0۱00تاب تانلا سال هفتملا یقرآن
ک نقرآ ترجمۀدر  تیو بر ضرورت توجه مترجم به بافت موقع قرآن پرداخته ترجمۀو نقش آن در  تیموقع  دیۀتا
 .اندکرده

 تیۀمفعۀول ملوۀی بۀا محور  یترجمه و معۀادل سۀاختار یبررس»لا و کوثر حلال خور یکوقا یخان نیح  -2
سۀال لا یعربۀ اتیۀترجمۀه در زبۀان و ادب یهۀاپژوهش ۀدوفصوناملا «ن اء( سورۀ یمورد ی)بررس فومدوند ترجمۀ

توجۀه  هکۀ انددهیرس جهینت نیبه ا این ج تارنگارندگان در لا 002-20صگلا 0۱ لا شمارۀ0۱00بهار و تاب تانلا پنجم
 یو رسا برا ییدق ترجمۀ آیۀآن در زبان مقصد در ار یبرابرها افتنیو  یساختار نحو ژهیبه و  یزبان یبه ساختارها

 .است دیمف اریب لا یانیکلا  وح
 یو بلاغۀ یواژگۀانلا ینحۀولا یصۀرف یبر کارکردهۀا هیفومدوند با تک ترجمه یشناسبیآس»لا یمالک عبد -1

-0۱1صگلا ۱لا شمارۀ0۱00بهار و تاب تانلا دو  ۀدور لا ثیملالعات ترجمه قرآن و حد هینشر لا «یدانش معناشناس
کۀاولا پۀردازدیواژگان قرآن مۀ ترجمۀ یشناسبیکه به آس یدر بلشنوی نده لا 000  یهۀاح دملتیصۀح یعۀد  وا

 یمعرفۀ دیۀواژگان قرآن مج ترجمۀواژگان را موجب اختلال در  یبرخ ییمعنا یهاگ تره یانگارو ساده یواژگان
 .است کرده

لا «در قۀرآن یاسۀم -یعناصر فعوۀ یترجمه معنا شناخت»لا یزهره صالح دهیو س یمیکر  دایش ی ورضا امان -4
نوی ۀندگان در ایۀن لا ۱۱-0صگلا ۱شماره لا 0۱0۱و زم تان زییپالا 0 ۀدور لا ثیملالعات ترجمه قرآن و حد ۀینشر 

 معنۀابلاغۀت و عوۀم  یهاوهیقۀرآن بۀر اسۀاس شۀ اتیآ ترجمۀدر  یاسم-یساختار عناصر فعو یبه بررسپژوهش 
قۀرآن موجۀب عۀد  تعۀادل  یهادر ترجمۀه یعناصر اسم یسازمعادل یانگاردهیناد اندافتهیو در  پرداخته یشناس

 .شده است یآن در متن اصو یذکرشده با ما به ازا یهامعادل انیم
مۀتن  یِ تیبراسۀاس بافۀت مۀوقع وسۀنینقد ترجمه سوره »لا یریبش یو عو انیمانیا نیح  و رزادهیعادل م -0

لا قۀرآن یزبان شناخت یهاپژوهش ۀینشر لا «ترجمه صفارزاده و غرا (لا نمونه ی)برایدیهال کلیما دگاهیمبدأ از د
صۀفارزاده و  ترجمۀۀبه نقد  نوی ندگان در این ج تارلا 00۱-0۱0صگلا 0شماره لا 0011بهار و تاب تان لا سال دهم
انۀد کۀه گرفته جۀهیپرداخته و نت یدیهال کلیما دگاهیمتن مبدأ از د یِ تیبر اساس بافت موقع وسنی سورۀغرا  بر 

نگۀاه بۀه  آیۀۀبۀر پ تۀر شیو بۀ یمتن عربۀ یتیبافت موقع یتر بر مبنا کملا پژوهش نیملالعه شده در ا یهاترجمه
 یو متنۀ ینۀافردیبلا یشگانیاز نقش اند یبه خوب تواندینم یفارس ترجمۀ ۀرو خوانند نیاز الا ظاهر متن بوده است

گاه شود. وسنیعاملان گفتگو در داستان  گاهی( و جای)عرب یزبان اصو  آ
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 پژوهش یهاپرسش. 1-2

از لا در ادبیات فارسی از قرن سو  تا کنون چرا در روایت منظو  یا منثور رویارویی زنان مصر با یوسن -3
 سۀورۀ 13 آیۀۀهای قۀرآن مجیۀد از وجود ترنج یا نارنج در دست زنان مصری سلن بۀه میۀان آمۀده امۀا در ترجمۀه

 اشاره نشده است؟ جز در سه مورد یوسن به ترنج یا نارنج
 نوی ۀندگانلا نوشۀته شۀدهحۀدیث و لغۀت کۀه بۀه زبۀان عربۀی لا های تف یربیش تر کتا  در حالی که در -2

« 
 
کَأ  اند؟اند چرا مترجمان ایرانی آن راجز درموارد محصور در معنای دیگر آوردهرا ترنج یا نارنج ترجمه کرده «مُتَّ

 های پژوهش. فرضیه1-3 

کی را برای این واژه برگزیدههای تکیهمترجمان در زبان فارسی معادل -3  با توجه جا بهلا اندگاه و نوعی خورا
 یادشۀده بۀه معنۀای نۀارنج و آیۀلغویان در  محدثان و گرایش بیش تر مف ران و نیز عد  تناسب آن با بافت متن و

 »واژۀ اخیرمعادل بهتری برای  لا ترجمۀترنج
 
کَأ  است.«مُتَّ

قبلۀی  ۀریش دربارۀلغویان  دیدگاه گروهی از مف ران و بیگانه در قرآن و با توجه به بحث واژگان دخیل و -2
در  رخۀداد داسۀتان یوسۀن به معنۀای تۀرنج یۀا نۀارنج و «متک» )اتیوپی( حبشی یا و -زبان مصریان باستان-

 » واژۀ ترین معادل برای مناسبلا این معنالا سرزمین مصر
 
کَأ  به شمار می رود. «مُتَّ

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-4

نیۀاز  معاصۀر و ۀعقیۀدتی وفرهنگۀی در دور  و معرفتی پیدایش بحران های فراوان فکری و و باتوجه به ظهور
آمۀوزه هۀای دینۀی در گ ۀتره  عامل اساسی در انتقال معارف و عنصر و ۀروز افزون مراجعه به قرآن کریم به مثاب

ایۀدوولوژیک  دیگر جنبه های معرفتۀی و پیامبران و ۀسیر لا خانوادهلا احکا لا های ملتون اخلا  فردی واجتماعی
 ترجمۀۀدسترسی به یک لا متنوع در عرصه های یاد شده پاسلگویی به شبهات متعدد و نقش آن در کاربردی و و

گون امری ضروری بۀه نظۀر مۀی رسۀد. رسا و گویا و  ۀدر ایۀن راسۀتا فهۀم همۀه جانبۀ مناسب برای ملاطبان گونا
شۀناخت  نیۀز بافت مۀتن و ریشه شناسی ولا دیگر وجوه ادبی به ویژه بحث فقه الوغه زبانی ولا رویکرد های لغوی

عصری وروزآمد از قرآن کۀریم بۀه شۀمار مۀی  ترجمۀیک  یۀار آبیگانه از عوامل مهم وکویدی در  واژگان دخیل و
لغوی به زبان عربۀی هۀم چنۀین  حدیثی و مرجع تف یری و روند.این پژوهش با ج ت وجودر کتا  های مهم و

کاربرد واژگان دخیل بۀه منظۀور  تن وترجمه های برج ته فارسی با تکیه بیش تر بربحث ریشه شناسی وبافت م
 » واژۀمناسب ترین معادل فارسی برای  یافتن درست ترین و

 
کَأ یوسن گا  اساسۀی در تحقۀی  سورۀ ۱0 آیۀدر  «مُتَّ

 این مهم برمی دارد.
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 . روش پژوهش1-5

كَأأً » واژۀترین معۀادل فارسۀی بۀرای این پژوهش به منظور رسیدن به رساترین و مناسب  سۀورۀ ۱0 آیۀۀدر « مُتَّ
تۀرین ای و توصین و تحویوی بهره برده و پس از قرآن مجیۀد کۀه نل ۀتین و محکماز روش کتابلانه یوسن

كَأً  ۀمعنای کوملا منبع مکتو  این پژوهش است کتا  تف یروحدیث ولغت به زبان عربی و  021در بیش از ًراًمُتَّ
ور ادبیۀات فارسۀی ج ۀتجو و بررسۀی کۀرده تۀا فارسی قرآن مجید وب ۀیاری از کتۀا  هۀای منظۀو  ومنثۀ ترجمۀ

  ۀوشۀاعران وادیبۀان چۀه معۀادلی بۀرای کومۀ شناسۀان ومترجمۀانمشلگ شود مف ران و لغت
 
کَۀأ  آیۀۀایۀن  در مُتَّ

 بررسی و اثبات گردیده است. لا ها بر اساس فراوانی ادله و شواهداند سپس فرضیهبرگزیده

 معنایی در ترجمۀ فارسی قرآن کریمنگاهی به رویکرد بازگردان واژگان چند  .2

مفهۀو  مۀتن آن را بۀه فهۀم لا هایی که بارها به زبان فارسی ترجمه شده و هر مترجم سۀعی کۀردهیکی از کتا 
لا خأب ای ترجمه ۀکتا  قرآن کریم است. به عبارتی هر مترجم برای اراولا زبان نزدیک تر نمایدملاطبان فارسی

موفۀی  ترجمۀۀ»خۀو  و موفۀی چی ۀت و چۀه مشلصۀاتی دارد؟  ترجمۀۀا امۀلا به این ترجمۀان روی آورده اسۀت
از مۀتن ترجمۀه لا ترجمۀه ۀخوانند آن قدر دقیی و عالمانه باشد کهلا ای است که علاوه بر جذابیت وشیواییترجمه

بۀه -( و این ترجمه 02۱: 0۱02لا مصباح«)دریافت کند.لا کندمتن اصوی درک می ۀشده همان پیامی را که خوانند
زبۀان »از ح اسۀیتی ویۀژه برخۀوردار اسۀت؛ زیۀرا -های مقدس و به طور اخگ برای قۀرآن برای کتا خصوص 

شۀهبازی و «)آیۀد.های اعجۀاز آن بۀه شۀمار میزبانی با معانی چندمیه و چندبلنی است کۀه از جنبۀهلا قرآن کریم
ملتوۀن مۀتن دارد کۀه  هاینیازمند اشراف تا  و تما  متۀرجم بۀه جنبۀهلا خو  ترجمۀ( پس 01: 0۱0۱لا شهبازی

مقصۀود از چنۀدمعنایی آن اسۀت کۀه یۀک لفۀک در یۀک بۀار »اسۀت. « های چنۀدمعناییواژه»ها یکی از این جنبه
آن معۀانی را بۀه آن واژه  ۀمفیۀد معۀانی متعۀدد و ملتوۀن باشۀد و بتۀوان همۀلا استعمال و در یۀک مۀتن مشۀلگ

همۀواره تبوۀور معۀانی دیگۀر در ایۀن »شایان توجه این که  ۀ( و نکت۱0: 0۱02لا امیدعوی و خویوی«)اختصاص داد.
 «نمایۀد.آیۀات نقشۀی بۀه سۀزا ایفۀا می ترجمۀۀدست واژگان حضور دارد کۀه توجۀه بۀه آن در دریافۀت مقصۀود و 

معناشناسۀی الفۀاد در فهۀم صۀحیح مۀتن از »قۀرآن کۀریم ترجمۀۀبنۀابراین در لا (01: 0۱0۱لا )شهبازی و شهبازی
( و ۱0: 0۱02لا )امیدعوی و خویوی« شود.ست و غفوت از آن موجب بدفهمی متن میاهمیت خاصی برخوردار ا

گاه باشد بهتۀرین معنۀا بۀرای واژهاین ب تگی به ت وط مترجم به واژه ای چنۀدمعنایی در ها و بافت متن دارد که آ
یۀد و لۀزو  نمارخ می« بافۀت مۀتن»اهمیت شناخت درسۀتلا چی ت؟ از این رو -در این جا در آیات قرآن –متن 

مکتب لندن مشۀهور بۀه رویکۀرد »شود. انتلا  معنای درست واژگان چندمعنایی به تناسب بافت متن آشکار می
کیدی فراوان بر بافت و سیا  واژگان دارد. دانشمندان این مکتب معتقد ه تند که معنۀا تنهۀا از خۀلال لا بافتی تا

لا بافت زبۀانی ۀبافت را به چهاردستلا روان این مکتب( پی002: 0۱22لا پالمر«)شود.قرارگرفتن در بافت کشن می
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حاصۀل لا معنای کومه»کنند. اما بافت زبانی آن است که بافت موقعیتی و بافت فرهنگی تق یم میلا بافت عاطفی
مشۀلگ لا یعنی معنای کومه با توجه به موقعیتی کۀه در آن قۀرار گرفتۀه اسۀتلا ارتباط آن با کومات دیگر است...

 «سۀازد.بافت عاطفی میزان قدرت و ضۀعن انفعۀال را مشۀلگ می»اما لا (020: 0۱10لا ازیفهمی حج«)شودمی
 (0۱: 0۱02لا )امیدعوی و خویوی

کنۀد و سۀرانجا  چندمعنایی را به تناسۀب موضۀوع و فضۀای جموۀه بررسۀی می واژۀبافت موقعیتی هم معنای 
 (00لا همۀان«)رود.آن بۀه کۀار مۀیهمان فضای اجتماعی و فرهنگی اسۀت کۀه واژه در »مقصود از بافت فرهنگی

 ؛هۀای غیرعربۀی اسۀتتوجه به معانی واژه در زبانلا دیگر در خصوص شناخت معناهای واژگان چندمعنایی ۀنکت
 اند و در هر دو زبان معنایی مشترک و گاه متفاوت دارند. های دیگر آمدهزیرا شماری از واژگان قرآنی از زبان

ًهِمْ یلَافُ عَوَ ی »لا صافات سورۀ 00 آیۀدر « کأس» واژۀبرای مثال  در فرهنۀگ واژگۀان قۀرآن لا «ن  یمِنْ مَعِ  بِكَأْس 
هایی نیۀز ه ۀتند کۀه در عربۀی بۀه اما واژهلا گوییممی« کاسه»به معنای قدح و جا  آمده است که در فارسی به آن 

كَأً »یک معنا و در زبان دیگر به معنایی دیگره تند. مثل  گاه یوسن به عربی به معنۀای تکیۀه سورۀ ۱0آیۀدر « مُتَّ
معنای درخور را لا است و در زبان قبلی وحبشی به معنی ترنج. حال مترجم به تناسب بافت متن باید میان این دو

کیۀدی مضۀاعن بۀر دقۀت پژوهشۀگران و انتلا  کند. پس پژوهش هۀایی کۀه در ایۀن راسۀتا فرجۀا  مۀی یابۀد تا
 کومات قرآنی به شمار می رود. آیات و ترجمۀنگری در مترجمان به جامع

  . داستان رویارویی زنان مصر با حضرت یوسف3

کامی هم رعزیز مصر)زلیلا( از مراوده با یوسن پیچد و زنۀان مصۀر خبر رسوایی او در شهر لا پس از نا
تًُنَةًِیالْمَدًًِینِسْبَةًٌفًِوَقَالَ »:زبان به سرزنش زلیلا گشودندلا یوسن سورۀ ۱1 آیۀملابی 

َ
زِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ یالْعَزِ  امْرَأ

ا لَنَرَاهَا فِ  ا إِنَّ ز از غۀلا  خۀود کۀا  یۀزنان در شهر گفتند زن عز "لا (۱1 یوسن/)« ن  یضَلَال  مُبِ  ینَفِْ هِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّ
زلیلۀا لا بعۀد یۀۀآ." در مینۀیببه راستی ما او را در گمراهی آشکاری مۀیلا خاطرخواه او شده است خواسته و سلت

ا »کند تا پاسخ درخوری به سرزنش آن ها بدهد: بیند و زنان ملامتگر مصر را دعوت میای تدارک میمهمانی فَوَمَّ
رْسَوَتْ إِلَ 

َ
عْتَدَتْ لَهُنَّ یسَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أ

َ
كَأً هِنَّ وَأ ًوَآتَتْ کُلَّ  مُتَّ ایسِكً ًمِنْهُنَّ وَاحِدَة   یوَقَالَتِ اخْرُجْ عَوَ  ن 

َ
ا رَأ نَۀهُ یهِنَّ فَوَمَّ

 
َ
عْنَ أ کْبَرْنَهُ وَقَلَّ

َ
ٌ  کَۀرِ یدِ یأ ا إِنْ هَذَا إِمَّ مَوَۀ هِ مَا هَذَا بَشَر  پۀس چۀون مهم ۀر  "لا (۱0 یوسۀن/).«م  یهُنَّ وَقُوْنَ حَاشَ لِوَّ

وه یٌ از آنان ممیده ساخت و به هر شان آمایافت نزد آنان مک ی[ فرستاد و محفوی برایز[ از مکرشان اطلاع یعز 
افتنۀد و ماز یدنۀد وی را بۀس شۀگرف یوسن[ گفت بر آنان درآی پس چون مزنۀان[ او را دیو[ کاردی داد و مبه 

 ." تیای بزرگوار ن ن جز فرشتهی ت این بشر نیخدا ا دند و گفتند منزه استیجان[ دستهای خود را بر یشدت ه
عْتَدَتْ لَهُنَّ » ۀجمو ترجمۀتامل در لا گیری این پژوهشدلیل شکل

َ
كَأً وَأ  واژۀبا تمرکز بر معنای لا در این آیه« مُتَّ

كَأً  عْتَدَتْ لَهُنَّ »ۀدو جمو لا ترجمۀاست برای این منظور مُتَّ
َ
كَأً وَأ ایسِأكً ًوَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَة  مِۀنْهُنَّ  مُتَّ  ترجمۀۀ 36ًدر« ن 
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از آن جا که در این بلش ودر ق ۀمت کتۀا  لا شودادامه آورده و بررسی میمنثور و منظو  فارسی قرآن مجید در 
تنظیم ۀمنبۀع معرفۀی مۀی گردنۀدوارجاع درون متنۀی بۀر اسۀاس شۀیو  021های تف یری وحدیثی ولغۀوی بۀالب بۀر 

م توز  تکرار مشلصات کامل آن ها در منابع ومآخذ نیز ه ت پس به مجموع این کتب بۀه روش ذیۀل لا مقامت
  :ده می شودارجاع دا

آماده نمود و به هر یۀٌ از آنۀان مبۀرای  گاهتکیهو برای آنان " :(.3333،ًقم،ًاسبه،932ًص)حسینًانصاریان،ً .3
 "خوردن میوه[ کاردی داد

آماده ساخت و به هرکدا   گاهیتکیهًو از بهر آنان"... :(3333،ًقم،ًاسبه،932ًص)،ًیمجتببًنیالدجلالًدیس .2
  ..."از آنان کاردیمبرای بریدن میوه[ داد

هایی برایشان آمۀاده کۀردلا پشتیو "... :(3331،ًقم،ًببستانًكتا ًقم،932ًص،ً)مركزًفرهنگًوًمعارفًقرآن .1
  ..."و به هریٌ از آنان مبرای صرف میوه[ کاردی داد

و برای آنان "... :(۳6۳6،ًدارالذكرًیفرهنگًیتحقیقاتمؤسسهً،ًقم،932ً،ًص3ج)،ًیاصفهانًییرضاًیمحمدعل .4
  ..."فراهم ساخت؛ و به هریٌ از آنان کاردی داد بالش)و میوه(

و داد بۀه هۀر  بالشۀیو فراهم کرد برای هر یۀٌ ... ":(۳6۳۱،ًانتشاراتًاسبه،ًقم،932ًص)محمدكاظمًمعزی،ً .5
 …"کدا  از ایشان کاردی

آماده ساخت و به دست  گاهیتکیهو برایشان "... :(3333ی،ًنشرًالهاد،ًقم،932ًص)،ًعلیًمشكینیًاردبیلی،ً .3
 داد..."هر یٌ کاردی )برای خوردن میوه( 

و بۀرای آنهۀا "... :(۳6۳6ی،ًوًمعأارفًاسألامًخیدفتأرًماالعأاتًتأارً،ًقأم،932ًص،ً)،ًیرازیناصرًمكارمًش .7
 ..."چاقویی )برای بریدن میوه( داد)گرانبهالا و مجوس باشکوهی( فراهم ساخت؛ و به دست هر کدا لا پشتی

 گاهیتکیۀه و برای آنان"... :(۳6۳3،ًاسلامیًایرانًیمركزًطبعًوًنشرًقرآنًجمهبر،ًقم،932ًی)صزدیمحمدً .1
  ..."مهیا کرد و به هریٌ کارد میوه خوری داد

فۀراهم دیۀد و چاقوییمبۀه  مجو ۀیو بۀرای آنۀان "... :(3311،ًتهأران،ًفأرزانًروز،932ً)ص،ًیمسعبدًانصأار .5
  ..."دست[هریٌ از آنان داد

آماده سۀاخت و  گاهیتکیه و برای آنها"... :(3333،ًتهران،ًقدیانی،932ًعلیًمبسبیًگرمارودی،ً)صًدیس .36
  ..."به هریٌ از ایشان کاردی داد

آمۀاده کۀرد و بۀه دسۀت  یاوهیۀم هۀااز آن ییرایپۀذ یبۀرا"... :(3333،ًتهأران،ًبهأاردل،932ً)ص،ًیملكًیعل .33
 "...داد یها کارداز آن کیهر 
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را برای آنهۀا فۀراهم کۀرد و کۀاردی  گاهییجاو "… :(3321،ًقم،ًنشرًتأمین،932ً)صیمیابراهًنیمحمدحس .32
 …"از آنها داد کیخوردن[ به دست هر  وهیمبرای م

 محفوۀی و" ...:(3311ی،ًوًمعأارفًاسألامًخیدفتأرًماالعأاتًتأارً،ًتهأران،932ًمحمدمهدیًفبلادونأد،ً)ص .31
 …" برایشان آماده ساختلا و به هر یٌ از آنان ممیوه و[ کاردی داد

برای آنان ترتیب داد و جووی هر یۀٌ از آنهۀا  مجو یو " :(3313،ًتهران،ًاقبال،932ً)صپبر،ًانیاحمدًكاوً .34
  " کارد )میوه خوری و پیشدستی( گذاشت )وقتی زنها مشغول خوردن پرتقال شدند(

)بۀه ضۀیافت( ترتیۀب  گاهیتکیهو برای آنان "… :(3312،ًتهران،ًانجامًكتا ،034ً)صلا فارسیالدینًجلال .35
 …"داد و به هریٌ از آنان کاردی داد

 :(۳6۳۳،ًفقیأه،ًتهأران،013ً،ًص3ج،ًمیقأرآنًع أًری)ترجمهًوًتفسأ،ًیاصفهانًالاسلامضیفًینقیعلًدیس .33
او آمدنۀد و در  ۀ)که به آن تکیه دهند( آماده نمودلا و )پس از آن که به خانۀ گاه و بالشیتکیهو برای ایشان ...."

 …"دیگر( کاردی داد ۀاطاقی که برای مهمانان آماده شده بود نش تند( بهر یٌ از آنها )برای بریدن ترنج یا میو 
و ..." :(3333،ًدفترًنشأرًمعأارف،ًقم،932ًص،3ً.ًجزانیمحمدرضاًصفبی،ً)ترجمۀًقرآنًبرًاساسًالمًدیس .37

 …"آماده ساختلا و به هریٌ از آنان کاردی داد تا میوه بلورند گاهیتکیهبرایشان 
ترتیۀب داد و بۀه  متکۀاییو برای هر یٌ تا تکیه دهد "…:(3310،ًتهران،ًسروش،904ًعبدالمحمدًآیتی،ً)ص .31

 …" هر یٌ کاردی داد
گاهی فۀراهم بۀالش و تکیۀه و بۀرای هۀر کۀدا "… :(3333،ًتهران،ًفیضًكاشأانی،932ًكاظمًارفع،ً)صًدیس .35

 …" ساخت و به دست هر کدا  چاقویی برای پوست کندن میوه داد
و  گاهیتکیۀه و مهیا کرد برای ایشۀان" :(3334انتشاراتًجاویدان،ًتهران،ً،932ً)ص،ًیزیتبرًًیمحمبدًاشرف .26

  "داد بدست هریٌ از ایشان کاردی و ترنجی
بگ ۀترد و  گاهیبالش و تکیهبه احترا  هر یٌ "… :(3334ًالزهرا،،ًقم،ًفاطمه932ای،ً)صمهدیًالهیًقمشه .23

 …"به دست هر یٌ کاردی )و ترنجی( داد
آمۀاده سۀاختلا و بۀه  محفوۀیو بۀرای آنۀان ..." :(3339،ًقأرآنًادیانتشاراتًبن،ًتهران،932ًاصغرًبرزی،ً)ص .22

 …"هریٌ از ایشان کاردی مبرای بریدن ترنج[ داد
تهران،ًمركزً،031ً،ًص1بیانًالسعادةًفیًمقاماتًالعبادة،ًجترجمۀً)،ًیاضیاللهًرًوًحشمتًیمحمدًرضاخان .21

 گاهیبۀالش و تکیۀهو مجو ی بیاراسۀت و بۀه احتۀرا  هۀر یۀٌ …"(:۳6۳۱نبر،ًًچاپًوًانتشاراتًدانشگاهًپیام
 …"بگ ترد و بدست هر یٌ کارد و ترنجی داد 
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 :(3311ی،ًانتشاراتًعلمیًوًفرهنگأشركتً،ًتهران،3410ً،ًص3جتاجًالتراجم،ً)،ًینیشهفبرًبنًطاهرًاسفرا .24
 …"کردند و ها داد هریکی را از ایشان کاردی اتکا و ب اخت ایشان را مجو ی گرامیلا که اندران"…

 گاهیتکیۀهو محفوۀی بۀا "… :(3333،ًشأكرانه،ًقأم،001ً،ًص1ج،ً)ترجمأانًفرقأان،ًیتهرانًیمحمدًصادق .25
 …")فرح بلش( برایشان آماده ساختلا و به هریٌ از آنان کاردی داد 

ًهیأحأبزهًعلمًنیجامعهًمدرس،ًقم،311ً،ًص33،ًجلدًزانیالمًریتفسترجمۀً)،ًیهمدانًیمحمدباقرًمبسبًدیس .23
های گران قیمتی فراهم ساخت و به هر یٌ از آنۀان  پشتیو برای آنها "… :(۳6۳۳ی،ًقم.ًدفترًانتشاراتًاسلام

 …"کاردی داد
و بر سۀاخت ایشۀان ".… :(۳6۳3،ًتبس،ًتهران،103ً،ًص3.ًجًیطبرًری)ترجمۀًتفسًیطبرًریمحمدًبنًجرً .27

  …"لا و بداد هر یکی را از ایشان کاردیگاهیتکیهرا 
و "… :(۳6۳۳–۳6۳۳،ًبنیادًبعثأت،ًتهران،339ً،ًص1جً،ًثیاحسنًالحدًرتفسی)،ًیبنابًیقرشًاكبریعلًدیس .21

  …"آماده ساخت و به دست هر یٌ کاردی داد مجو یبرای آنها 
هۀای گرانبهۀاوی بۀرای آنۀان پشتی..." :(3310،ًتهران،ًاسلامیه،343ً،ًص3ج،ً)تفسیرًآسان،ًیمحمدجبادًنجف .25

 …"ترتیب دادلا و )برای بریدن میوه( بدست هریٌ از آنها چاقووی داد
و مجو ۀی ..."ً:(۳633تهأران،ًانتشأاراتًصأدر،ً،393ً،ًص3ج،ًمحمدابراهیمًبروجردی،ً)تفسیرًجامعًدیس .16

 … "فراهم ساخته و برای هریٌ نفر ایشان کاردی و ترنجی آماده نموده گاهیتکیهبیاراست و برای ایشان 
 تشۀٌو برای هریٌ ..." :(۳6۳۳–۳6۳۱،ًاسلامیه،ًتهران،333ً،ًص0جًی،ًخسروًرتفسیرضاًخسروانی،ً)علی .13

آماده ساخت که ازهرجهت در آسایش باشند )و یا بنا به قراوتی که متکا یا متکا بضمّ یا فۀتح  پشتیو  گاهتکیهو 
کها و میوه ها ترنج یۀا اتۀر در سۀفره نهۀاد( و بۀرای هۀر  جمیم و سکون تاء خوانده اند یعنی برای آنها جزو خورا

  …" نفری از آنان کاردی آورد )که با آن میوه تناول کنند(
 (:.۳6۳۳ی،ًمنأبچهر،ًتهأران،310ًص،ًشأاهًیعلأًیقرآنًصفًری)تفس،ًیاصفهانًشاهیعلیمحمدحسنًصف .12
  … "و داد بدست هر یٌ از ایشان کاردی و ترنجی گاهیتکیهو مهیا کرد برای ایشان ..."

برایشان نهۀاد و  بالشهاو ..." :(۳63۱تهران،ًانتشاراتًصدوق،ً،310ً،ًص1جً،ًیعاملًریعاملی،ً)تفسابراهیمً .11
 …"هریٌ را کاردی مبرای خوردنی[ بداد

و بۀرای تکیۀه "… :(۳6۳۳–۳6۳3،ًببستانًكتا ًقم،ًقم،030ً،ًص0جكاشف،ًًتفسیرًترجمۀدانش،ً)ًیمبس .14
 …"ترتیب داد و به هریٌ کاردی داد متکاییدادن هریٌ 
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و آماده کرده بود مر ایشان را " …:(3322،ًتهران،ًسروش،014ً،ًص3جی،ًنسفًریعمرًبنًمحمدًنسفیً)تفس .15
ینا   مِنْهُنَّ  احِدَة  آنجا نشاندشانلا وَ آتَتْ کُلَّ و   گاهنش تگاه و تکیه [ هۀر یکۀی را کۀاردی دادلا مۀر بریۀدن وم :سِۀکی

 …"طعامی را که پیش ایشان نهاد
و برای آنۀان "… :(3333،ًازًقرآنًییدرسهاًیمركزًفرهنگ،ًتهران،323ً،ًص0ج،ًنبرًری)تفس،ًیمحسنًقرائت .13

  …"آماده کرد و به هریٌ چاقویی داد )تا میوه میل کنند( گاهیتکیه)محفل و( 
برایشان فراهم سۀاخت )و  بالشهاییو "… :(۳6۳۱،ً،ًاحسان،ًتهران،019ً،ًصنبرًریدل،ً)تفسخرمًیمصاف .17

های گرانبها و دیگر وسایل رفاه و آسایش بیاراست(لا و به دست هرکدا  کاردی )برای پوست مجوس را با پشتی
 …" کندن میوه( داد

و مهیۀا "… :(3331،ًتهأران،ًبرهأان،333ً،ًص3جروانًجاویدًدرًتفسیرًقرآنًمجید،ًمحمدًثقفیًتهرانی،ً) .11
 …"و داد هریٌ از آنها را کاردی گاهتکیهکرد برای آنها 

و بۀرای ..." :.(۳6۳۳،ًانتشأاراتًاسأبه،ًتهأران،393ً،ًص3ج،ًاالعلیًاللهًكلمةوندًلرستانی،ً)محمدرضاًآدینه .15
 …"گران بهاوی فراهم ساخت و به دست هر کدا  چاقووی )برای بریدن میوه( داد هایپشتیآنها 

و بۀرای آنۀان ..." :(۳6۳3،ًحكمأت،ًقأم،931ً،ًص3ج،ًریوًبألا ًاکكسأًری)حجأةًالتفاسأ،ًیعبدالحجهًبلاغ .46
کی ای  …"که با کارد پاره می شود تهیه کرد و به هریٌ از مهمانان کاردی داد خورا

بنیأادًًی:آسأتانًقأدسًرضأبمقأدس،ًً،ًمشأهد949،ًص3جالجامع،ًًجبامعًتفسیرًترجمۀ)،ًیصاحبًیعبدالعل .43
ملصوص آراست و به دست هر کدا  کاردی )برای میۀوه  جایگاهیو برایشان ..." :(۳6۳۳،ًاسلامیًیپژوهشها

 …"خوردن( داد
و ایشان را ..." :.(۳6۳۳،ًمیراثًمكتب ًیمركزًپژوهش،ًتهران،932ًص)،ًیبدیمًنیالدًدیاحمدًبنًمحمدًرش .42

 …"ساخت و هر یکی را کاردی داد جای به ناز نش تن
برایشان آماده سۀاخت و بۀه هۀر یۀٌ از آنهۀا  محفویو ..." :(3329،ًقم،ًاسبه،932ًپبر،ً)صاببالفضلًبهرام .41

 …"ممیوه و[ کاردی داد
فراهم کرد و بهر یٌ  متکاهاو برای آنها ..." (:3331،ًانتشاراتًگبتنبرگ،ًتهران،321ًاببالقاسمًپاینده،ً)ص .44

 …"از آنها کاردی داد
برایشان فۀراهم کۀرد  هاپشتیو "… :(3319ی،ًدائرةًالمعارفًاسلامًادیبن،ًتهران،933ًصكاظمًپبرجبادی،ً) .45

 … " و به دست هر کدا  چاقویی داد
و "… :(3324،ًاسألامیًیبنیادًپژوهشهاًی:آستانًقدسًرضب،ًمشهدًمقدس،932ًصحدادعادل،ً)ًیعلغلام .43

  …"آراست و به هریٌ از آنان کاردی بداد گاهیتکیهبرایشان 
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آمۀاده کۀرد و بۀه هۀر  گاهیتکیهو برایشان ..." :(3334،ًریانتشاراتًاساط،ًتهران،932ً)ص،ًیحلبًاصغریعل .47
  …"یٌ از آنها کاردی داد

آماده کۀرد و بهۀر یۀٌ از آنۀان  ترنجیو برایشان "… :(تای،ًبیانتشاراتًمبل،ًتهران،24ً)ص،ًیمحمدًخباجب .41
 …"کاردی داد

و مهیا "… :(تا،ًبینبرًیكتابفروش،ًسراوان،142ً،ًص(هی)مباهبًعلً ًینیحسًری)تفس،ًحسینًبنًعلیًكاشفی .45
 …"و داد هر یکی را از ایشان کاردی مجو یکرد برای ایشان 

آماده کرد و به هریٌ  گاهیتکیهو برایشان ..." :(3310،ًتهران،ًسازمانًاوقاف،930ًالعابدینًرهنما،ً)صزین .56
 …"از آنها کاردی داد

)یا طعا  و  گاهیتکیهو آماده کرد برای آنان "… :(3324،ًسازمانًچاپًدانشگاه،ًتهران،932ًصرضاًسراج،ً) .53
 …"مجو ی( و داد بهر یکی از ایشان کاردی

،ًاسألامیه،ًتهأران،993ً،ًص(ی)شعرانًاتیوًخباصًسبرًوًآًیباًترجمۀًفارسًدیاببالحسنًشعرانی،ً)قرآنًمج .52
 …"و داد بدست هر یٌ از ایشان کاردی و ترنجی گاهیتکیهو مهیا کرد برای ایشان ..." :(3310

قرار داد )همین که در مجوس  گاههاتکیهو "… :(ق3321،ًتهران،ًاقبال،941ًنببری،ً)صعبدالمجیدًصادقً .51
همه آرا  گرفتند برای آنها هر ق م میوه حاضر نموده طعا  آوردندلا عادت آنها بر این بود که در خوردن میوه و 

 …"دنطعا  کارد استعمال می کردند( به دست هر زنی کاردی داد تا به خوردن طعا  مشغول شو 
در برنامۀه ی پۀذیرایی آورد و بۀه دسۀت  ترنجو ..." :(3322،ًپارسًكتا ،ًتهران،103ًطاهرهًصفارزاده،ً)ص .54

 " ...هرکدا  کاردی داد
نهۀادلا و بۀه هریۀٌ از آنۀان  بالشۀیو بۀرای هریۀٌ ..." :(3331،ًمبأار ،ًتهران،932ًمحمبدًصلباتی،ً)ص .55

 … "مترنجی و[ کاردِ تیزی داد
شۀاهانه  ضۀیافتیو ..." :(3330،ًقأم،ًحلأم،932ًص،ً(یدنیأفرًًیالكریمً)ترجمۀًكرمأ)القرآنً،ًیكرمًیعل .53

  …"برایشان آراستلا و به مدست[ هریٌ از آنان ممیوه و[ کاردی داد
و داد  گاهیتکیۀهو مهیا کرد بۀرای ایشۀان "… :(3334جاویدان،ًًۀ،ًتهران،ًبدرق932زاده،ً)صعباسًمصباح .57

  … "ترنجیبدست هریٌ از ایشان کاردی و 
فرهنگستانًزبانًوًاد ً،ًتهران،944ًص،ًبهًكبششًعلیًرواقی،ً(ی)ترجمۀًقرآن)دهمًهجر،ًمترجمًناشناخته .51

مجو ۀی گرامیۀی و داد هریکۀی را از  گاهیتکیۀهو ب ۀاخت بۀرای ایشۀان "… :(3333،ً.ًگروهًنشرًآثاریفارس
  … "ایشان کاردی
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تکیه‌گاه‌و‌بالشت مجلس‌و‌محفل میوه‌و‌خوراکی ترنج‌یا‌نارنج

رآندرصد فراوانی معادل های فارسی واژة متکاً در ترجمه های فارسی ق

و مهیۀا کۀرد در میهمۀانی بۀرای "… :(ق3031،ًیامامًمهدًیبنیادًفرهنگ،ًقم،932ًمحمبدًیاسری،ً)ص .55
 …"و داد به هر یٌ از ایشان کاردی برای میوه خوردن  گاهیتکیههر یٌ از ایشان 

گران قیمتی  هایپشتیو برای آنها ..." :(۳6۳۱،ًبخشایش،ًقم،932ًصازًببستانًخدا،ًًیمهدیًحجتی،ً)گل .36
 …"فراهم ساختلا و بدست هرکدا  چاقووی برای بریدن میوه داد

 :(۳6۳۱،ًاسبه،ًقم،932ًص،ًقرآنًمن بمًخداًامینیان،ً)ترجمۀكرم .33
 مبا ترنجی[ بداد کی کاردشانی  ٌ نهادیبهر هر  متّکاکی ی

 :(۳6۳6،ًپگاهًاندیشه،ًتهران،932ًصقرآن،ًترجمۀًمن بمً)،ًشها ًتشكریًآرانی .32
 و سپس بر غلا  فرمان داد  و کاردها بنهاد متّکاها

  :(3323،ًمجدًدیام،ًتهران،932ًنامه(،ًصمجد،ً)ترجمۀًمن بمً)قرآنًدیام .31
 دریببه یوسن بگفتا بیا بی  بداد او و تیب ترنجیبه هریک 

كَأً  از بررسی معنای واژه  ترجمه حاضر چنین برمی آید: 2۱در  مُتَّ
 لا درصد(۳6ً)حدودًباز گردانده اند گاهًوًبالشتًوًپشتیتكیهمورد این واژه را به فارسی  02در  -الف
 لا درصد(۳1ً)حدودًرا برای این واژه برگزیده اند مجلسًوًمحفلًوًضیافتمعادل های  مورد 0۱در  - 
 لا درصد(6ً)حدودًاندترجمه کرده میبهًوًخبراكیمورد این واژه را  ۱ در -ج
طۀۀاهره صۀۀفارزاده و محمۀۀد لا مجۀۀدهای امیۀۀد )در ترجمۀۀه انۀۀدترجمۀۀه کرده تأأرن مۀۀورد ایۀۀن واژه را  ۱در  -د

 .درصد(۳ً)حدودًًخواجوی(
 
 
 
 
 
 
 

كَأً  ترین معادل فارسی واژهترین و درستآید که نزدیکحال این پرسش پیش می کۀدا  اسۀت؟  آیۀدر این  مُتَّ
 پرسشی که در ادامه به پاسخ آن خواهیم پرداخت.
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  مُتَّکَأً.معنای واژه  4

 های قرآن و حدیث در کتاب متکّأ واژۀ یمعنا یبررس. 4-1

عْتَۀدَتْ لَهُۀنَّ  »یوسۀن و عبۀارت سۀورۀ ۱0 آیۀۀذیۀل لا و حدیث )عربی و فارسی(کتا  تف یر قرآن مجید ۳۳در 
َ
وَأ

 
 
کَأ كَأً ًواژۀسه معنا برای « مُتَّ  اختیار شده است: ًمُتَّ

 )بالشت یا پشتی(؛ گاهتکیه -الف
 ترنج یا نارنج؛  -  
 شود.نوعی غذا که با کارد تناول می -ج

كَأً ًواژۀها با عباراتی مشابه به بیان معنای بیش تر این کتا  اند که بۀرای نمونۀه سۀه مۀتن عربۀی و پرداختهًمُتَّ
 فارسی آن از سه کتا  تف یر و حدیث در ادامه آمده است: ترجمۀ
: یتَفِْ ۀ یوَفِۀ»چنین آمده است: یالرازن یفلر الد ۀنوشت ب(یح الغیر)مفاتیر الکبیالتف در کتا  -۳ رِهِ وُجُۀوه 

ذِ  مْرُُ  الَّ  النُّ
ُ
کَأ لُ: الْمُتَّ وَّ

َ
 عَوَ ی یالْْ

ُ
کَأ انِ یتَّ عَاُ . قَالَ الْعُتْبِ یهِ. الثَّ  هُوَ اللَّ

َ
کَأ نَّ الْمُتَّ

َ
صْلُ فِ  ی: أ

َ
نَّ مَنْ دَعَوْتَهُ لِۀیوَالْْ

َ
لْعَمَ یهِ أ

عْدَدْتَ لَهُ 
َ
 عَوَی  یتَُ می  سَادَةً وِ  عِنْدَكَ فَقَدْ أ

 
کَأ عَاَ  مُتَّ الا الِاسْتِعَارَةًِاللَّ تْرُجًّ

ُ
 أ

 
کَأ الِثُ: مُتَّ  ( 002/ 02 :00۱1لا رازی)«وَالثَّ

 نل ۀت؛ لا در تف یر)وتبیین معنای آن( وجوهی ذکۀر شۀده"
ُ
کَۀأ بۀه معنۀای چیۀزی اسۀت کۀه بۀه آن تکیۀه  مُتَّ

 دهند. دو ؛ می
ُ
کَأ نوعی از غذا است. العتبی اعتقاد دارد وقتی ک ی را برای تناول غذا دعوت و غذایی برای او  مُتَّ

 گفتند و سو ؛ کردند به استعاره به آن غذا مُتک میآماده می
ُ
کَأ  " به معنای ترنج است. مُتَّ

لا عوۀل الشۀرایعال لا  از جوۀد اول کتۀا  با نقل حدیثی از اما  سجاد عویهلا فیض کاشانی در تف یر صافی -۱
ثۀم لا أت لهن طعامۀا ومجو ۀایقال:" ه »چنین آورده است:« وأعتدت لهن متکأ» ۀجمو لا دربارۀ00با   00 ۀصفح

 ( 020/ 0تا:بیلا فیض کاشانی«)".آتتهن بأترج
 «برای آن ها غذا و محوی برای نش تن آماده کرد سپس برایشان ترنج آورد.»[ فرمود: ماما  سجاد 
لا مجو ۀی«)«اترجأة یأ» وأعتۀدت لهۀن متکۀأ»مجو ی در جود دوازدهم بحارامنوار چنین روایۀت کۀرده: -6

 متکا را در معنای ترنج آورده است.« اترجة یأ»علامه مجو ی در این جموه با آوردن عبارتلا (۱۱1/ 0۱تا:بی

 های لغت عربیدر کتاب متکّأ. بررسی معنای واژۀ 4-2

كَأأً  واژۀمعنی ترنج یۀا نۀارنج را بۀرای لا بار ۱1لا کتا  لغت عربی ۱۱شناسان عر  در لغت انۀد. بیۀان کرده مُتَّ
 یف ةیبالقباومنها ما جاء » معنای این واژه چنین آورده است: دربارۀ بیان المعانیبرای مثال ملا حویش در کتا  

متکا از زبان خداوند متعالمدر قۀرآن مجیۀد[ بۀا  واژۀ»لا (۱01/ 0 :0۱2۱لا )ملا حویش« قوله تعالی متکأ: الْترج
 «به معنای ترنج است.لا قبلی)مصری( ۀریش
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 یالمتکۀأ المکۀان الۀذ :متکۀأ »این چنۀین آورده: ب القرآنیغر  یالمفردات فراغب اصفهانی نیز در کتا  
لا (10/ 0 :0010لا راغۀب اصۀفهانی«)أترجۀا یأ "واعتۀدت لهۀن متکۀأ" :وقولۀهلا هایالمتکأ عوالمخدةًه ویتکأ عوی

 ۱0 آیۀو در کلا  خداوندملا بالشت وتکیه گاه است المخدة متکا: متکا محوی است که بر آن تکیه داده می شود و
 به معنای ترنج است. « واعتدت لهن متکأ» سور یوسن[

ََ » قرآنی این واژه چنین آورده اسۀت: ۀبا اشاره به ریش ملتارالصاحزین الدین رازی در کتا    »قُۀرِ
َ
عْتَۀدَتْ وَأ

ا .« . لَهُنَّ مُتْک  تْرُجُّ
ُ
خْفَشُ: هُوَ الْْ

َ
مَاوَرْدُ وَقَالَ الْْ اءُ: هُوَ الزُّ  (0/۱01 : ج00۱1لا یالراز« )قَالَ الْفَرَّ

ا»چنین قراوت شده» عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْک 
َ
ی( آن دو  هجۀر ۀدر سۀد یعراق ۀرج تب شناسزبان) فراء ایابوزکر . «وَأ

 «هجری[ آن را ترنج معنا کرده است. دو  ۀدر سد عر  ۀشناس برج تزبانغذا( و اخفشمرا زماورد)نوعی 
 »با اشاره به عبارت لا ر نمونهیتف  کتا  لغات دردر مکار  شیرازی نیز 

 
کَۀأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
متکۀا را چنۀین لا «وَ أ

کرده است: کَأ» »معنا آن لا هاها و صۀندلیتلتلا هامانند پشتیلا کننده مییزی است که بر آن تکیبه معنای چ« مُتَّ
کَۀأ» ولۀی بعضۀیلا چنان که در قصۀرهای آن زمۀان معمۀول بۀود ر یوه اسۀت تف ۀیۀکۀه نۀوعی م« اتۀرج» را بۀه« مُتَّ

 (010/ 0: 0۱21لا مکار  شیرازی«)اند.کرده

 گانهیب و لیبه عنوان واژۀ دخ متکّأ ی معنایبررس .4-2-1

لا «نوعی غۀذا»و « ترنج»لا «گاهتکیه»تا این جا مشلگ که در بیش تر کتب تف یر و حدیث و لغتلا به سه معنای
كَأً به عنوان معانی احتمالی واژه   »در عبارت قرآنی  مُتَّ

 
کَأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
تۀوانیم بۀا اشاره شده استلا اما چگونۀه می« وَ أ

 سورۀ یوسن برگزینیم؟  ۱0عنوان ترجمۀ صحیح برای متکا در آیۀ  اطمینان ن بی یکی از این معانی را به
های غیرعربۀی یابی کومۀات قرآنۀی پرداختۀه و ریشۀههایی که بۀه ریشۀهتوان در کتا پاسخ این پرسش را می

 پیدا کرد. لا اندبرخی از واژگان قرآن را یافته
از لا انۀدبرخی از کومات قرآن را از زبۀانی غیۀر از زبۀان عربۀی یافته ۀهای ب یاری ریششناسان در کتا لغت

وطی در کتۀا  ین سیالدجلال ۀدیومات حبشی قرآن به عقک»آمده است: عوو  قرآن ۀفرهنگ نامجموه در کتا  
رْ  ...ب اسۀتین ترتیگر صاحبنظران به ایز دیو ن یالمکتف

َ
ۀا سَۀمِعَتْ بِمَکْۀرِهِنَّ أ هِنَّ یسَۀوَتْ إِلَۀمتکئۀا: ترنج:))فَوَمَّ

))
 
کَأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
بعد در برشمردن لغات قرآنۀی  ۀ( و چند صفح0101/ 0 جمعی از محققان:) «(۱0وسن/ی) وَأ

م و بۀه قۀبط یان قۀدیزبۀان مصۀر یلا زبۀان قبلۀ »آورده:لا یعنۀی زبۀان قبلۀی دارنۀدلا که ریشه در زبان مصریان قدیم
عْتَۀۀدَتْ لَهُۀۀنَّ  ...وجۀۀود دارد کۀۀه عبارتنۀۀد از:م لغۀۀاتی قبلۀۀی یمن ۀۀو  اسۀۀت. در قۀۀرآن کۀۀر 

َ
متّکۀۀأ: ترنج:))وَأ

())
 
کَأ  ( 0102لا همان)«(«(؛۱0/وسنیمُتَّ

 اند:این واژه را زبان قبلی)مصری( ذکر کرده ۀهای زیر نیز ریشکتا لا افزون بر بر این
 .تایبلا نایبلا 7صلا 3ج لا میالقران الکر  یفلباردهًلغات القباول الا د القاسم بن سلا یعب أبو .3
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 . 3421یلا دارالغر  امسلاملا روتیبلا 353صلا 3ج لا ب القرآنیر غر یتف  یان فیالتبلا الهاوم ابن .2
 .تایبیلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 371صلا 5ج یلا ر القرطبیتف یلا ن القرطبیالد شمس .1
 . 3135لا الرسالةمابعةً،ًقاهرهلا 12صلا 3ج لا القرآن یالوغات فلا ن بن ح نونیالوه بن الح  عبد .4
 . 3434لا بیدار الکوم الللا روتیبلا 23صلا 1ج یلا ر لوشوکانیفتح القدیلا الشوکان .5

 دارد:حبشیًکتا  زیر نیز گفته شده است که کومه متکا ریشه در زبان  1هم چنین در 
 . 3151لا ةیدارًالكتبًالعلم،ًقاهرهلا 233و  313صلا 3ج لا ب القرانیغر یلا نوریبه الدیقت ابن  .3
اء التۀراث یۀدار إحلا روتیۀبلا 217صلا 4و ج  415صلا 2ج لا اء التۀراثیۀاح یر البغۀویتف ۀیلا محمد البغو أبو .2

 . 3426یلا العرب
 . 3112یلا الترقمابعةًلا دمشیلا 256و  265صلا 1ج یلا ان المعانیبلا شیحو  ملا  .1
 . 3435لا یةالعلمدارالکتب لا روتیبلا 12صلا 33ج لا عوو  الکتا  یالوبا  فلا ابن عادل یبن عو عمر .4
 . 3432لا ةیالدارًالشاملا دمشیلا 74و ص337صلا 3ج لا ب القرانیغر  یالمفردات فیلا الْصفهان الراغب .5
وقۀن لا اضیۀر لا 574 - 572صلا 2ج یلا فۀتح البۀار یفۀًةیرًیالتفسأات یۀالروایلا خ عبد البارید الشیالمج عبد .3

 . 3423لا یریال لا  الل
 . 3435لا نزار مصلفی بةمكتلا ریاضلا 11و  2312صلا 7ج لا حاتم یر ابن ابیتف یلا حاتم الراز یأب ابن .7

چۀون مصۀر و حبشۀه)اتیوپی( دو کشۀور تۀوان گفۀت یواژه مۀ نیبودن ا گانهیب و لیامکان دخ یپس از بررس
شود در هۀر دو مشلگ میلا لغات مشترک ب یاری دارندلا آفریقایی و نزدیک به هم ه تند و کشورهای همجوار

 شد ه است. گفته می متکلا سرزمین به ترنج
 متک ریشه در زبان مصری و آفریقایی دارد و از آن جا که داستان یوسن ۀبا توجه به این قرینه که کوم

ن بت  -آید معنای ترنجبه نظر میلا در مصر رخ داده است ونیز با اتکا بر دیدگاه غالب مف ران ومحدثان ولغویان
یوسۀن  سۀورۀ ۱0 آیۀۀایۀن بلۀش از  ترجمۀۀلذا در ؛اشۀته باشۀدقرابۀت معنۀایی بۀیش تۀری د -به دو معنای دیگر

 مُُ  واژۀاز ترنج به عنوان معادل مناسب تر وبهتر برای  تر استشای ته
 
کَأ  در زبان فارسی استفاده شود. تَّ

 با زنان مصر در شعر فارسی  . بررسی کوتاه داستان رویارویی یوسف4-3

یوسۀن در ادبیۀات منظۀو  فارسۀی را بتۀوان در  سورۀ ۱0 آیۀشاید نل تین ردپاهای داستانک روایت شده در 
 یکی از رباعیات رودکی در قرن سو  هجری قمری یافت:

 کۀۀزو فغۀۀان کۀۀرد دلۀۀملا یۀۀیرو  وسۀۀنی
 

 کرد دلم انیچون دست زنان مصر  
 (0۱0: 0۱12لا )رودکی
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هۀایی در غزلیۀات و قصۀاید بیتگاه به صورت تومیحۀی در تکلا گوی ب یاریشاعران فارسیلا پس از رودکی
هۀایی ماننۀد جامی و گاه بۀه صۀورت نثۀر در کتا  اورنگهفتخود و گاه به صورت مثنوی در اشعاری هم چون 

یاد کرده و لا امیبدی از این که زنان مصری در این مجوس کارد و ترنج به دست داشته امبرار کشن امسرار و عده
 منظو  قۀرآن مجیۀد ترجمۀلا های معاصر آناند و این روند تا عصر حاضر ادامه داشته و یکی از نمونهراندهسلن 

 یوسن را این گونه سروده: سورۀ ۱0 آیۀامید مجد است که 
 ها شۀۀۀۀۀنودزلیلۀۀۀۀۀا چۀۀۀۀۀو ایۀۀۀۀۀن سۀۀۀۀۀرزنش

 بۀۀۀۀداد او و تیۀۀۀۀۀب ترنجأأأأیبۀۀۀۀه هریۀۀۀۀک 
 هۀۀۀۀا بۀۀۀۀه یوسۀۀۀۀن نگۀۀۀۀاهچۀۀۀۀو کردنۀۀۀۀد زن

 و م ۀۀت خۀۀود از خۀۀویش گشۀۀتندچنۀۀان بی
 بگفتنۀۀۀۀۀۀۀد کۀۀۀۀۀۀۀه حۀۀۀۀۀۀۀاش لوۀۀۀۀۀۀۀه از او

 

 هۀۀۀۀۀۀۀۀای گوینۀۀۀۀۀۀۀۀده دعۀۀۀۀۀۀۀۀوت نمۀۀۀۀۀۀۀۀودز زن 
 دریۀۀۀۀۀۀۀببۀۀۀۀۀۀۀه یوسۀۀۀۀۀۀۀن بگفتۀۀۀۀۀۀۀا بیۀۀۀۀۀۀۀا بی

 بۀۀۀۀۀۀۀزرگش بدیدنۀۀۀۀۀۀۀد و زیبۀۀۀۀۀۀۀا چۀۀۀۀۀۀۀو مۀۀۀۀۀۀۀاه
 بریدنۀۀۀۀۀۀۀد دسۀۀۀۀۀۀۀتلا کۀۀۀۀۀۀۀه میۀۀۀۀۀۀۀوه نهادنۀۀۀۀۀۀۀد

 نکۀۀۀۀو ایۀۀۀۀن سۀۀۀۀان اسۀۀۀۀت فرشۀۀۀۀتهلا بشۀۀۀۀر نۀۀۀۀه
 

 (۱۱0: 0۱0۱لا )مجد
اند که به ذکر شواهدی از از این داستان یاد کرده -به تومیح–ترنج و گاه نارنج  واژۀگاه با لا از این دست شاعران

 :کنیم.آن ها ب نده می

 . جلال الدین مولوی در دیوان شمس در قرن هفتم هجری4-3-1

 ایم و م تیملا صدتوبه و عهد را شک تیمناموس شک ته
 ور دست وترنج را بل تیم آخرنه به روی آن پری بود 

 (۱02: 0۱10مولویلا )
 که هر دو دست خود خ تم من امروز یترنج وسنیبه دستم داد آن 

 (022همانلا )
 گرفت باز دنیترنج و دست بر  کیهر    یوسفی داریم تورگان مصر ز د

 (01۱همانلا )
 د یبر یم خودیترنج و دست ب  وسنیچو خاتونان مصر از عشی 

 (011،ًهمان)
 یادهیبر  یتا تو ترنج و دست ز م ت  یوسفیچشم  نیتو بد یا دهیدانم که د

 (0102همانلا )
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 . نظامی گنجوی در خمسه در قرن ششم هجری4-3-2

 بشک ت لاواریترنج مه زل نارنج در دست یوسفیبرآمد 
 (۱00: 0۱۱0)نظامیلا 

 یابیزخم  لایچو نارنج از زل  یترنج ار سر نتاب نیز  وسنیچو 
 (۱20)همانلا 

 هم کن و هم ترنج پاره کنند  نظاره کنند کیتا در تو  زیخ
 (210)همانلا 

 . سعدی شیرازی در قرن هفتم هجری4-3-3

 را لایزل یبود که ملامت کن روا  یو دست از ترنج بشناس ینیگرش بب
 (۱2: 0۱21)سعدی)

 ییبنما جمال از پرده وسنیدر آن معرض که چون   حاصل ترنج از دست نشناسد یب یملامتگو
 (022)همانلا 

 نیبرد سکیبار م کیو دست به  ترنج   ران تیمشتا  در تو ح دهیز بس که د
 (020: 0۱20سعدیلا )

خواجۀوی کرمۀانی و لا محتشۀم کاشۀانیلا نامۀهالهیو  خ ۀرونامهب یاری دیگر از شاعران هم چۀون علۀار در 
 اورنگهفت اما عبدالرحمن جامی در کتا  لا انددیگران این داستان را به صورت تک بیت در اشعار خود آورده

و زلیلا را به نظم در آورده اسۀت کۀه بۀه بیۀان چنۀد بیۀت از ایۀن منظومۀه در وصۀن مجوۀس  داستان یوسن
 شود:ب نده می رویارویی زنان مصر با یوسن

 داسۀۀۀۀتان را نیۀۀۀۀا دیچۀۀۀۀون شۀۀۀۀن لۀۀۀۀایزل
 نۀۀۀانآ شیچۀۀۀو خۀۀۀوان برداشۀۀۀتند از پۀۀۀ

 سۀۀۀاز پۀۀۀر فۀۀۀن وۀۀۀتینهۀۀۀاد از طبۀۀۀع ح
 زیۀۀدر کۀۀار خۀۀود ت یکۀۀن گزلکۀۀ کیۀۀبۀۀه 

 دنیۀۀۀد داریۀۀۀرا در آن د کیۀۀۀچۀۀۀو هۀۀۀر 
 تۀۀۀۀرنج از دسۀۀۀۀت خۀۀۀۀود بۀۀۀۀاز ندان ۀۀۀۀته

 

 خواسۀۀۀۀۀت آن ناراسۀۀۀۀۀتان را حتیفضۀۀۀۀۀ 
 مۀۀۀۀۀدح خوانۀۀۀۀۀان انیشۀۀۀۀۀکرگو  لۀۀۀۀۀایزل

 بۀۀۀر دسۀۀۀت هۀۀۀر تۀۀۀن یو گزلکۀۀۀ تۀۀۀرنج
 زیۀۀۀانگیشۀۀۀاد یکۀۀۀن ترنجۀۀۀ گۀۀۀرید بۀۀۀه

 دنیۀۀۀۀۀشۀۀۀۀۀد تۀۀۀۀۀرنج خۀۀۀۀۀود بر  تمنۀۀۀۀۀا
 کۀۀۀۀرد آغۀۀۀۀاز دنیۀۀۀۀدسۀۀۀۀت خۀۀۀۀود بر  ز

 

 (۱/00۱:ج0۱12)جامیلا 
 امبۀرار ةکشن امسۀرار و عۀداز جموه کتا  لا این داستان را در برخی متون نثر فارسیاز سوی دیگر ردپای 

 توان یافت:بقره می سورۀالدین میبدی در تف یر رشیدۀنوشت
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 بیۀرا بترت شۀانیسۀاخت و ا یگۀاهیرا بلواند و جا شانیغرامت کند ا شانیخواست که ملامت را بر ا لایزل»
و  (021/ 0: 0۱0۱لا یبۀدیمالدین رشۀید)...« بدست چپ داد یترنجبدست راست و  یرا کارد یکیبنشاند و هر 

 در بلشی دیگر آورده است:
 نهیْ گشتند فوما رأ بیغا وسنیشدند و از صفات  یرا کشن گشت از خود فان شانیمرا ا وسنی نیچون ع »

کْبرْنه بجا  (020لا همان) .«دندیدست بر  ترن  یأ
 آورده است: یوسن سورۀو نیز در بلش تف یر 

تۀرنج و  یطبقۀ یکیهر  شیآن گه زنان بنش تند و پ یآ رونیاو را گفت چون من اشارت کنم از پس پرده ب»
بر تلت نش ۀته  لایکردند و آن گه دست بکارد و ترنج بردند و زل یم ثیبر آمد و حد یبر آن نهاده زمان یکارد
در کۀار  دیدیملامت و طعن د  توجبو م دیکرد بیبزنان کرد و گفت شما مرا ع یرو  تادهیا یبر پا زکانیو کن

آمد چۀون نظۀر  رونیپرده بر گرفت و ب وسنی یبدر آ وسنی ایگفت  لایاست زل نیچن یگفتند بو شانیا وسنی
تۀرنج  یشد از خود غافل شدند کارد بر دسۀت نهادنۀد و دسۀتها را بجۀا دایپ شانیافتاد دهشت بر ا وسنیزنان بر 

  (0/۱1۱2لا همان) «دندیبر 
سلن به میان  هر جا از داستان رویارویی زنان مصر با یوسن بنابراین در ادبیات منظو  و منثور فارسی غالبا  

 اند.آمدهلا به ترنج)نارنج( و کارد اشاره شده است که زنان مصری دست از ترنج بازنشناخته و دست خود را بریده

 ترنج یبه معنا کاربرد واژۀ مُتَّکَأً یثیوحد یریمنابع تفس .4-4

 .  00۱0لا ةیلعلمدار الکتب الا روتیبلا 373صلا 3ج لا بیر الغر یتف  یب فیتذکره امر یلا ابن الجوز .3
 . 3422لا یدار الکتا  العربلا روتیبلا 415صلا 2ج لا ریعوم التف  یر فیزاد الم یلا الجوز ابن .2
 . 3421یلا لا دارالغر  امسلاملا روتیبلا 353صلا 3ج لا ب القرآنیر غر یتف  یان فیالتبلا الهاوم ابن .1
 . 3435لا نزار مصلفی مكتبةلا ریاضلا 11و  2312صلا 7ج لا حاتم یر ابن ابیتف یلا حاتم الراز یأب ابن .4
 . 3421لا ثةیالفاروقًالحد،ًقاهرهلا 121صلا 2ج لا نیمنز یأب ابنر یتف لا نیمنز یأب ابن .5
 .تایبلا دار التراثلا قاهرهلا 146صلا 3ج لا خ الْمم و المووكیتار یلا ر اللبریجر  ابن .3
 مؤسسةلا قاهرهلا 325و  324صلا 31و ج  74تا  76صلا 33ج لا فی تف یر القرآن انیجامع البلا ..................... .7

  .3435لا الرساله
 . 3433لا الْرقم یدار الْرقم بن أب شركةلا روتیبلا 113صلا 3ج لا لیل لعوو  التنز یالت هلا یالکوب یجز ابن .1
 .3514لا لونشرًهیالتبنسال داد لا تونسلا 232صلا 32ج لا ریر والتنو یالتحر لا عاشور ابن .5

 . 3433لا بةیقتدار لا دمشیلا 443صلا 3ج لا ب القرانیغر یلا ر ال ج تانیعز  ابن .36
 . 3422،ًةیلعلمدار الکتب الا روتیبلا 211صلا 1ج لا زیر الکتا  العز یتف  یز فیالمحرر الوجلا هیعل ابن .33
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 .تایبلا هیدارالکتب العوملا روتیبلا 11صلا 3ج لا القرانل مشکل یو أتیلا ورینالد بةیقت ابن .32
 . 3435یلا المکتب الإسلاملا دمشیلا 255صلا 3ج لا ثیل ملتون الحدیتأو لا .......................... .31
 . 3151لا ةیلعلما دار الکتبلا قاهرهلا 233و  313صلا 3ج لا ب القرانیغر لا ........................ .34
 . 3435لا ةیلعلما دارالکتبلا روتیبلا 116و  215صلا 4و ج  454صلا 2ج لا القرآنر یتف لا ریکث ابن .35
 . 3425یلا دار الغر  الإسلاملا روتیبلا 345صلا 3ج لا نیالمجموع الوفلا الوه هبة ابن .33
 . 3422یلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 237صلا 5ج لا انیر الکشن والبیتف یلا احمد الثعوب ابواسحا  .37
آسۀتان انتشۀارات لا مشۀهدلا 145صلا 32ج لا ر القۀرآنیتف ۀ یو روح الجنان فروض الجنان یلا الراز ابوالفتوح .31

 .3173لا یقدس رضو
 . 3467لا دارالفکرلا قملا 215صلا 3ج لا هیه والنهایالبدالا ریبن عمر بن کث لیاسماع .35
 . 3425لا ةیلعلمادارالکتب لا روتیبلا 525صلا 2ج لا لیالتنز  یمعان یل فیر اللازن لبا  التاو یتف لا اللازن .26
 . 3467یلا دار الکتا  العربلا روتیبلا 434صلا 2ج لا لیالکشاف عن حقاوی غوامض التنز یلا الزملشر .23
 . 3434لا دارالقوملا دمشیلا 471صلا 3ج لا عوو  الکتا  المکنون یالدر المصون فیلا الحوب نیال م .22
 . 3413لا ریدارالبشلا قملا 72و  35صلا 3ج لا وسنی قصةًیةًفیترببًم یمفاهیلا کاظم الحاور دیال  .21
لا لوملبوعۀات یامعومۀمؤسسأةًلا روتیۀبلا 376صلا 1ج لا ر القۀرآنیتف ۀ یالبرهۀان فۀیلا هاشم البحران دیال  .24

3427 . 
 . 3434لا بیدار الکوم الللا روتیبلا 23صلا 1ج یلا ر لوشوکانیفتح القدیلا الشوکان .25
لا 372صلا 5ج یلا ه الراضۀیۀوکفا یه القاضۀیۀعنا یضۀاویر البیتف ۀ یه الشها  عوۀیحاشیلا اللفاج الشها  .23
 .تایبلا دارالصادرلا روتیب

. دارًالمعرفةلا روتیبلا 153و 154و  152و  151و  145صلا 5ج لا ر القرآنیتف  یان فیمجمع البیلا اللبرس .27
3423 . 

 .تایبیلا اء التراث العربیاحلا روتیبلا 312و  313صلا 3ج لا ر القرآنیتف  یان فیالتبیلا اللوس .21
 . 3144لا دار امسوهلا قملا 576صلا 1و ج  452صلا 3ج لا الحکم و الآثار نةیالبحارًوًمدًنةیسف،ًیعباس القم .25
 . 3431لا ینشراسلاملا قملا 424صلا 36ج لا البحار نةیسفم تدرك یلا النماز یعو .16
 . 3431یلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 223و  227صلا 32ج لا بحار الْنواریلا المجو  ا .13
 3173لا مرکز النشریلا امسلاممکتب امعلا  لا قملا 535صلا 3ج لا ر الْصفییالتف یلا الکاشان ضیالف .12
لا ودار التۀراث قأةیالمكتبأةًالعت،ًروتیۀبلا 171صلا 3ج لا ثۀارصۀحاح الآ یمشار  امنوار عوۀلا اضیع یالقاض .11

3111 . 
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 .تایبلا ةیالعلمدار الکتب لا روتیبلا 12صلا 1ج لا ونیر النکت والعیتف یلا الماورد .14
 . 3435لا ةیالعلمدار الکتب لا روتیبلا 336صلا 2ج لا طیر الوسیالتف یلا الواحد .15
 . 3435لا ةیالعلمدار الکتب لا روتیبلا 545صلا 3ج یلا ر الواحدیتف یلا الواحد .13
المجوس الْعوۀی لا قاهرهلا 14صلا 1و ج  346صلا 1و ج  176صلا 3ج لا هیالموسوعه القرانیلا اریالإب میإبراه .17

 . 3421لا ةیاکسلاملوشئون 
 . 3424یلا دار الغر  الإسلاملا روتیبلا 431صلا 2ج لا خیالتار  یشذرات من کتب مفقوده فلا عباس إح ان .11
  .تایبلا دار الفکرلا روتیبلا 243صلا 4ج لا انیروح البیلا حق لیإسماع .15
 .تایبلا وشرکاه یالحوب ی ی البابیعلا قاهرهلا 3131صلا 2ج لا اعرا  القران یان فیالتبیلا البقاء العکبر أبو .46
 . 3431لا ةیالعلمدار الکتب لا روتیبلا 356صلا 2ج لا ر بحر العوو یتف یلا ث ال مرقندیالو أبو .43
 . 3416لا دار ابن حز لا قاهرهلا 365صلا 2ج یلا ر لوجزاوری ر التفاسیایلا بکر الجزاور أبو .42
دار الکتۀۀب لا روتیۀۀبلا 333و  237صلا 3و ج  162صلا 5ج لا طیر البحۀۀر المحۀۀیتف ۀۀیلا ان الْندل ۀۀیۀۀح أبۀۀو .41

 . 3431لا ةیالعلم
یلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 122صلا 1ج لا القرانر یتف  یر الجواهر الح ان فیتف یلا د الثعالبیز  أبو .44

3431 . 
 . 3113لا اللانجی مكتبةلا قاهرةلا 165صلا 3ج لا نآمجاز القرلا عمر بن المثنیدةًیعب أبو .45
اء التۀراث یۀدار إحلا روتیۀبلا 217صلا 4و ج  415صلا 2ج لا اء التۀراثیۀاح یر البغویتف یلا محمد البغو أبو .43

 . 3426یلا العرب
 .تایبیلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 273صلا 4ج لا ال عود یر أبیتف لا ال عود یأب .47
مرکۀز هجۀر لوبحۀوث و لا قۀاهرهلا 561صلا 4ج لا ر بالمۀاثوریالتف ۀ یالۀدر المنثۀور فۀیلا وطین ال یالد جلال .41

 .  3424لا هیامسلام هیالدراسات العرب
 .تایبلا ثیدارالحدلا قاهرهلا 167صلا 3ج لا نیر الجلالیتف لا ............................ .45
 . 3251لا الجواوب مابعة،ًةینیقسانالا 21صلا 3ج یلا وطیمقامات ال لا ............................ .56
 .تایبلا نایبلا بی جالا 515صلا 3ج لا میر القران الکر یتف لا أبو معاش دیسع .53
 مؤسسأةلا روتیۀبلا 363صلا 37و ج  345صلا 33ج لا القۀرآن ریتف ۀ یف زانیالملا ییطباطبا نیمحمد ح  دیس .52

   0۱20لا یامعوم
 .تایبیلا اء التراث العربیدار إحلا روتیبلا 371صلا 5ج یلا ر القرطبیتف یلا ن القرطبیالد شمس .51
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دار لا روتیۀبلا 235صلا 35و ج  221صلا 32و ج  431صلا 3ج یلا ر روح المعۀانیتف ۀیلا لوسن الآ یالد شها  .54
  . 3435لا ةیالعلمالکتب 

لا اضیر لا 574و  571و  572صلا 2ج یلا فتح البار یه فیر یالتف ات یالروایلا خ عبد البارید الشیالمج عبد .55
 . 3423لا یریوقن ال لا  الل

 . 3433لا دار ابن حز لا روتیبلا 335صلا 2ج لا ر العز بن عبد ال لا یتف لا ز بن عبدال لا یعبدالعز  نیعزالد .53
 .تا یبلا دارالفکرلا یروتبلا 364صلا 2ج لا خ حوبیتار  یه اللوب فیبغلا میبن احمد ابن العد عمر .57
 . 3435لا ةیالعلم دارالکتبلا روتیبلا 12صلا 33ج لا عوو  الکتا  یالوبا  فلا ابن عادل یبن عو عمر .51
 . 3421لا یمعارف اسلام ادیمؤس ه بنلا قملا 131صلا 1ج لا ریفاستزبدة الیلا ن الکاشانیالوه الشر  فتح .55
اء التۀراث یۀدار إحلا روتیۀبلا 436و  441صلا 31ج لا فۀی تف ۀیر القۀرآن بیۀح الغیمفۀاتیلا ن الۀرازیالۀد فلر .36

 . 3426یلا العرب
 . 3433لا لعاصمهر دالا اضیر لا 416صلا 2ج لا نآدروس القر یی الرحمن فیتوفلا المبارك صلیف .33
 . 3436لا ثةیالحد یدار الفکر الإسلاملا قاهرهلا 155و  134صلا 3ج لا ر مجاهدیتف لا بن جبر مجاهد .32
معۀارف  ادیۀمؤس ۀه بنلا قۀملا 322صلا 1ج لا القۀرآن یان عن کشن معانینهج البیلا بانیبن الح ن الش محمد .31

 . 3431لا یاسلام
الۀدکتور ح ۀن لا قاهرهلا 551صلا 2ج لا دیر القران المجیتف  ید فیالبحر المدلا بةیعجبن  یبن المهد محمد .34

 . 3435یلا عباس زک
ک تانلا 351صلا 5ج یلا ر المظهریالتف یلا ثناء الوه المظهر محمد .35  . 3432لا ةیمكتبةًالرشدلا پا
 .3144لا یانتشارات احمد عوملا تهرانلا 552صلا 3ج لا گو تانشرح لا خزاووی محمد .33
 .3556لا لوکتا  ةًالعامةیئةًالمصرًیالهلا قاهرهلا 243صلا 32ج لا ر المناریتف لا د رضایرش محمد .37
 . 3111لا ةیالعرباء الکتب یدار إحلا قاهرهلا 37صلا 4ج لا ثیر الحدیالتف لا دروزهعزةً محمد .31
 .3117لا یالضحشمسلا تهرانلا 162صلا 3ج لا کنز الدقاوی و بحر الغراوب ریتف لا یمشهد یقم محمدرضا .35
والنشۀر  مامأةًللاباعأةیالدارًلا روتیۀبلا 475صلا 4ج لا انۀهیم وبیإعۀرا  القۀرآن الکۀر لا شین الدرو یالد ییمح .76

 . 3463لا عیوالتوز 
 . 3421لا اء التراثیدار إحلا روتیبلا 343و  113صلا 2ج لا مانیر مقاتل بن سویتف لا مانیبن سو مقاتل .73
 .3152. هیدارالکتب امسلاملا تهرانلا 154صلا 5ج لا ر نمونهیتف لا رازییمکار  ش ناصر .72
 .0۱21لا طالب یبن اب یاما  عولا قملا 563صلا 3ج لا ر نمونهیلغات در تف لا ............................. .71
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دار لا روتیۀبلا 215و  332صلا 1ج لا ل(یۀو ألتال واسۀرار ی)انوار التنز  یضاویر البیتف یلا ضاویالب نیناصرالد .74
 . 3431یلا اء التراث العربیإح
دار لا روتیۀبلا 12صلا 4ج لا ر غراوۀب القۀرآن ورغاوۀب الفرقۀانیتف ۀیلا  ابوریالن ین الح ن القمیالد نظا  .75

 . 3433لا ةیالعلم الکتب
ً . 3431لا دار الفکر المعاصرلا دمشیلا 253صلا 32ج یلا ویر لوزحیر المنیالتف یلا ویالزحًوهبة .73

 ترنج یبه معنا کاربرد واژۀ مُتَّکَأً یعرب منابع لغت .4-5

  . 3432لا مؤسسةًالرسالةلا روتیبلا 22صلا 2ج لا کومات الناس یمعان یالزاهر فیلا ابن الْنبار .3
 . 3423لا اء التراثیلإح تیآل البمؤسسةًلا قملا 242صلا 3ج لا اللراز الْولیلا ابن معصو  المدن .2
 . 3434لا صادردار لا روتیبلا 415صلا 36ج لا ل ان العر لا ابن منظور .1
وزارةًالثقافأةًوًلا قۀاهرهلا 311و  315صلا 31ج لا فنۀون امد  یامر  فۀ نهایهیلا ریبن عبدالوها  النو  احمد .4

 .3552،ًالعامةًةی.ًالمؤسسةًالمصرًیاکرشادًالقبم
لا 2ج لا ریۀم اللبیکۀلا  ربنۀا الحکۀ یمعرفۀه بعۀض معۀان یامعانۀه عوۀ یر فۀیۀال راج المنیلا نیالشرب بیاللل .5

 . 3215لا ة(یرًیمابعةًببلاقً)الأملا قاهرهلا 365ص
 .تایبلا الهلالمكتبةًدار و لا بصرهلا 144صلا 5ج لا نیکتا  العیلا دیبن أحمد الفراه لیاللو .3
 . 3432لا ةیالدارًالشاملا دمشیلا 74و ص337صلا 3ج لا ب القرانیغر  یالمفردات فیلا الْصفهان الراغب .7
لا دار صۀادرلا روتیۀبلا لا 315صلا 3ج لا سیأحۀوال أنفۀس النفۀ یس فیخ اللمیتار یلا ار البکرین دیح  خیالش .1
 .تایب
لا هۀا ال ۀلا ین عویا  البنۀ لجنةلا تیکو لا 216صلا 3ج لا قةیشرحًالفاًیبلغةًالنحاةًف،ًکاشن الغلاء یهاد خیالش .5

3427 . 
لا 27ج لا 311و 315صلا 31و ج  51صلا 5ج لا تۀۀاج العۀۀروس مۀۀن جۀۀواهر القۀۀاموسیلا دیۀۀالزب المرتضۀۀی .36

  .  3434لا روتیبلا الفکردار لا 121ص
لا 146صلا 3ج لا ضاح عنهاین وجوه شواذ القراءات والإ ییتب یالمحت ب فیلا الموصو یالفتح عثمان بن جن أبو .33
 . 3426لا ةیالمجلسًالأعلیًللشئبنًاکسلامًوزارةًالأوقافلا روتیب
  . 3461لا عالم الکتبلا روتیبلا 363صلا 1ج لا القران واعرابه یمعانلا إسحا  الزجاج أبو .32
 .تایبلا نایبلا بی جالا 7صلا 3ج لا میالقران الکر  یلغات القباول الوارده فلا د القاسم بن سلا یعب أبو .31
 . 3467لا نییدار العوم لوملالا روتیبلا 3367صلا 4ج لا ةیتاجًاللغةًوًصحاحًالعرب الصحاحیلا نصر الجوهر أبو .34
 . 3426لا ةیالمكتبةًالعصرًلا روتیبلا 256صلا 3ج لا ملتار الصحاحیلا ن الرازیالد نیز  .35
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 . 3135لا مابعةًالرسالةلا قاهرهلا 12صلا 3ج لا القرآن یالوغات فلا ن بن ح نونیالوه بن الح  عبد .33
لا ةیأالعلمدار الکتۀب لا روتیبلا 714صلا 3ج لا ط الْعظمیالمحکم والمحیلا ده المرسیل بن سیبن إسماع یعو .37

3423 . 
 . 3431لا دارالوطنلا اضیر لا 53صلا 36ج لا اللغةب یتهذیلا بن أحمد الْزهر محمد .31
لا 151صلا 2ج لا طیالمعجم الوسلا و حامد عبدالقادر اتیو احمد ح ن ز  یمصلف مینجار و ابراه یعو محمد .35

 .3515لا دارًالدعبةلا استانبول
 . 3112یلا الترق مابعةلا دمشیلا 256و  265صلا 1ج یلا ان المعانیبلا شیحو  ملا .26
 . 3426لا الفکر المعاصر دارلا روتیبلا 565صلا 5ج لا شمس العوو یلا ریالحم نشوان .23
 .3516لا لوکتا  العامةًةیالمصرًًئةیالهلا قاهرهلا 42صلا 2ج لا القران لوفراء یمعانلا اد الفراءیبن ز  ییحی .22
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 گیرینتیجه

واژگان چندمعنایی در قرآن مجید توجه به بافت مۀتن اهمیۀت ب ۀیاری دارد بۀه طۀوری کۀه واژگۀان  ترجمۀدر  .3
های معنۀایی خۀود ظۀاهر شۀوند. بۀرای مثۀال در داسۀتان تواننۀد بۀا یکۀی از صۀورتچندمعنایی در هر بافۀت می

گر زلیلا تصمیم نداشت زنان ملامتگر مصریلا رویارویی زنان مصر باحضرت یوسن ند و صرفا  رارسوا ک ا
کۀارد یۀا  ۀآن وقت کومۀلا را به آن ها نشان دهد تا ببینند او حی داشته دلباخته اش گردد خواست یوسنمی

 معنای ترنج اولویت انتلا  دارد؛لا اما در بافت کنونی متنلا دادگاه میشد ومعنای تکیهچاقو آورده نمی
 » واژۀسوره یوسۀن در  13 آیۀر ایها  است که د آیۀآرلا یکی از وجوه بلاغی آیات قرآن مجید .9

 
کَۀأ بۀه شۀکل  «مُتَّ

 »شود. دیده می« ایها  تناسب»
 
کَأ دهد و از سوی دیگۀر بۀه معنی نارنج می آیۀدر زبان عبری و در بافت این  «مُتَّ

آورد و این نکته به خاطر میلا زنندگاه و پشتی را که مهمانان به آن تکیه میمعنای تکیهلا تناسب مجوس مهمانی
پذیرد و در عۀین حۀال ممکۀن اسۀت های چندمعنایی در بافت هر آیه یک معنی را میکند که واژهگوشزد میرا 

 لا ایها  به ذهن متبادر گرداند آیۀمعنای دو  را با آر
روشن اسۀت و ایشۀان بۀه خۀوبی بۀه ایۀن لا شناسان و اهل بلاغتاعجاز کلامی قرآن مجید بر ب یاری از قرآن .3

بۀه تناسۀب مۀتن و بافۀت آیۀه لا واژگان را دان ته و آراسۀتهلا اوند هم چون جواهرسازیکه خد نکته واقن ه تند
 »آوردن لا آن ۀبۀارز و شای ۀت ۀنشاند که نمونکند و بر انگشتری جملات میانتلا  می

 
کَۀأ  سۀورۀ 13 آیۀۀدر  «مُتَّ

یعنۀی -واژگان قبلیاز لا این داستان در آن رخ داده است. خداوند این واژه را به تناسب سرزمینی که یوسن
بر ما معوو  لا بلاغی چه منظور دیگری از این انتلا  داشته ۀبرگزیده است و این که غیر از جنب -زبان مصریان

لا اعجۀاز کلامۀی قۀرآن ۀواژگان چندمعنایی با ملاحظ ترجمۀمز  است مترجمان قرآن مجید در  بنابراینلا نی ت
 ظر بگیرند. واژه را نیز در ن« بیگانه و دخیل بودن»احتمال

 » واژۀترین معۀادل بۀرای مناسۀب« ترنج یا نارنج»لا سوره یوسن 13 آیۀبا توجه به منلی داستان و بافت  .0
 
کَۀأ  «مُتَّ

یوسن این مهۀم را  سورۀ 13 آیۀ ترجمۀهای قرآن مجید و در است واز مترجمان انتظار می رود در تجدید چاپ
عْتَدَتْ لَهُنَّ »ًۀلحاد نمایند و جمو

َ
كَأً وَأ  . «وًبهًهریکًازًزنانًترنجیًداد.:»این گونه به فارسی باز گردانند« مُتَّ

 
ًً
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 منابع و مآخذ
 .ی: دار الغر  الإسلامروتیبلا ،ًبًالقرآنیرًغرًیتفسًیانًفیالتبلا  (3421)نیالدشها لا الهاوم ابن .3
 .قاهره: ملبعة الرسالةلا القرآنًیاللغاتًف،ً (3135) ح نون ابن .2
 .نایبلا بی جالا علبمًالكتا ًیاللبا ًفلا (تای)ب عادل ابن .1
آنًدرًترجمهًقرآنًبرًاساسًبافتًًتیواژگانًچندمعناًوًاهمًیبررسلا (3153ی )وۀیفاطمه خو ی ودعویاحمد ام .4

لا زم ۀتانلا سۀال دو لا یمتۀون اسۀلام یملالعات ادبلا شعائرًدرًسبرهًح ،ًالسماء،ً:ًواژگانًالحرفیماالعًمبرد
 36-15صگلا (1 یاپی)پ 4شماره 

لا درًقرآنًیاسمً-یعناصرًفعلًیمعناًشناختًترجمهلا (3151ی )زهره صالح دهیس و یمیکر شیدا رضا و لا یامان .5
 .21-3صگلا 2شماره لا و زم تان زییپالا 3 ۀدور لا ثیملالعات ترجمه قرآن و حد ۀینشر 

 .یاء التراث العربیروت:دار إحیبلا لا اءًالتراثیاحًیرًالبغبیتفسلا  (3426) أبو محمدلا یبغو .3
تهۀران: انتشۀارات لا راسۀتگو سید محمۀد لا ترجمۀقصصًقرآنًیخیتارًًیبررس .(3115محمد )لا مهران یومیب .7

 .یو فرهنگ یعوم
کتچ .1 )ماالعأهًازًسأاوًواژگأانًتأاًیوًكاربردًین أرًكردی:ًروًمیقرآنًكرًًیترجمهًشناسلا (3151احمد )لا یپا

  تهران: انتشارات دانشگاه اما  صاد لا ساختًجمله(
 تهران:نشر مرکز.لا چاپ اوللا کورش صفوی لا ترجمۀنگاهیًتازهًبهًمعناشناسیلا (3133فرانک )لا پالمر .5

 تهران: مرکز ملالعات ایرانی.لا لا اورنگًهفتلا (3171عبدالرحمن )لا جامی .36
 ی. اسلام غاتیدفتر تبوقم: انتشارات لا لا نامهًعلبمًقرآنًفرهنگلا (3173) از محققان یجمع .33
 بی جا:بی نا. لا ادیانًشناسیلا تا(نوی ندگان )بیاز  یجمع .32
ًتیمفعبلًمالقًباًمحبرًًیترجمهًوًمعادلًساختارًیبررسلا (3154) حلال خۀور کوثرو  نیح لا یکوقا یخان .31

سۀال لا یعربۀ اتیۀترجمۀه در زبۀان و ادب یهۀاپژوهش ۀدوفصوناملا نساء(ًسبرۀًیمبردًیفبلادوند)بررسًترجمۀ
 .331-15صگلا 32 لا شمارۀبهار و تاب تانلا پنجم

 .دوستان: تهرانلا یدانشنامهًقرآنًوًقرآنًپژوهلا (3177) نیالد بهاءلا یخرمشاه .34
 .نایبلا بی جا،ًبًالقرانیغرًلا (تای)ب بةیابن قتیلا نورید .35
  .: مکتبة نزار مصلفی البازاضیر لا حاتمًیرًابنًابیتفسلا  (3435) حاتم یابن أبیلا راز .33
 .ةی: المکتبة العصر روتیبلا مختارالصاحً. (3426) نیالد نیز لا یراز .37
 العربی التراث اءی: دارامحروتیبلا لا ب(یوًالغیر)مفاتیرًالكبیالتفسً. (3426) نیالدفلر یلا راز .31
 .قم: دفتر نشر الکتا لا بًالقرآنیغرًًیالمفرداتًفلا  (3463بن محمد ) نیح لا یاصفهان راغب .35
 : امیرکبیر.تهرانلا لا كشفًالاسرارًوًعدهًالابرارلا (3151ابوالفضل )لا یبدیم نیدالدیرش .26
 تهران: نگاه.لا چاپ دو لا دیبانًرودكیًسمرقندیلا (3173ابوعبدالوه جعفر بن محمد )لا رودکی سمرقندی .23
 .تهران: فکرروزلا یسعدًاتیغزللا (3116)لا الدینمصوح لا یسعد .22
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 هرمس.تهران: لا یسعدًاتیلكلا (3115)لا ........................... .21
 .ریکث دمشی: دار ابنلا لا یرًللشبكانیفتوًالقدلا  (3434محمد )یلا منیال یشوکان .24
لا میآنًدرًترجمأهًقأرآنًكأرًًتیأواژگأانًچنأدًمعنأاًوًاهملا (3151ی )شهباز عوی اصغر محمود ولا یشهباز .25

 31-47صگلا 3شماره لا بهار و تاب تانلا دوره اوللا ثیملالعات ترجمه قرآن و حد
 .دارالمعرفةبیروت: لا لا رًالقرآنیتفسًیانًفیمجمعًالب (. 3432) ح ن بنفضلیلا طبرس .23
 .)ره(ینیاما  خم یپژوهش ی: موس ه آموزشقملا 341جلا معرفتًهینشرًلا (3111) دمحمودیسیلا نیح بیط .27
  .نایبلا 2جلا یفتوًالبارًیهًفیرًیاتًالتفسیالروا .(تای)ب دیعبد المجیلا البار عبد .21
وًًیواژگأان،ًینحأب،ًیصأرفًیبأرًكاركردهأاًهیأفبلادوندًباًتكًترجمهًیشناسبیآسلا (3154) مالکلا یعبد .25

لا 1لا شۀۀمارۀدو  دورۀلا بهۀۀار و تاب ۀۀتانلا ثیملالعۀۀات ترجمۀۀه قۀۀرآن و حۀۀد هینشۀۀر لا یدانأأشًمعناشناسأأًیبلاغأأ
 .345-327صگ

 نا.بی جا: بیلا عبدًاللهًجعفرًبنًمحمدًیمسندًاکمامًالصادقًأبلا (تای)ب ز الوهیعز یلا علارد .16
 قاهره: دارالثقافه.لا مدخلًالیًعلمًاللغهلا (3175محمود )لا فهمی حجازی .13
 .ةیقاهره: دار الکتب المصر لا 5جلا یرًالقرطبیتفسً. (3114) نیشمس الدیلا قرطب .12
 نا.بیلا 3لا جلا یرًالقمیتفس .(تای)ب میبن ابراه یعویلا قم .11
 .مجد دیتهران: ام،ًنامه(باًترجمهًمن بمً)قرآنًدیقرآنًمجلا (3151) دیاملا مجد .14
معاصأرًًیآنًدرًترجمأهًهأاًیوًبررسأًیوًعربأًیترجمهًلغاتًمشتر ًفارسًقاعدهلا (3153) کاظملا مصباح .15

 .313-332صگلا (11 یاپی)پ 2شماره لا تاب تانلا و دو   تیسال بلا یقرآن یهاپژوهشلا میقرآنًكرً
ملالعۀات  نشۀریۀلا قرآنًوًنقشًآنًدرًترجمهًتیبافتًمبقعلا (3155) صۀدر یم عود ۀهدی و یعولا یملور .13

 .21-5صگلا 23شمارهلا تاب تانلا سال هفتملا یقرآن
 .نایببی جا: لا یرًالم هریالتفسلا (تای)ب الوهمحمد ثناء یلا مظهر .17
 .طالب یبن اب یاما  عوانشارات مؤس ه  :قملا لا رًنمبنهیلغاتًدرًتفسلا (3117)ناصرلا رازییمکار  ش .11
 .یدمشی: ملبعة الترقلا ،ًیانًالمعانیبلا  (3112) شیملاحو  .15
مرکۀز داوۀرة المعۀارف بۀزر   :تهۀرانلا رانیأدانشنامهًفرهنگًمردمًا (.3151) محمدکاظملا یبجنوردیموسو .46

 ی.اسلام
 .لوح محفودتهران: لا زانیالمًریتفسًترجمۀ (.3155) دمحمدباقریسلا یهمدانیموسو .43
 تهران: راد.،ًكلیاتًدیبانًشمسلا (3175الدین محمد )جلاللا مولوی .42
ًیًِتیبراسأاسًبافأتًمأبقعًبسفیترجمهًسبرهًًنقدلا (3466ی )ریبش عوی ولا انیمانیا ح ینعادل و لا رزادهیم .41

 یزبۀان شۀناخت یهۀاپژوهش نشریۀلا (ترجمهًصفارزادهًوًغرا ،ًنمبنهًی)برایدیهالًكلیماًدگاهیمتنًمبدأًازًد
 .352-315صگلا 3شماره لا بهار و تاب تانلا سال دهملا قرآن

  .ریرکبیتهران: املا یاگنجهًین امًمیحكًبانیدًاتیكللا (3115) یاگنجه ینظام .00


